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من و ام اس

درد و هذیان؛ بنشین! مرو!

سردم اســت. استخوان هایم یخ کردند. تب دارم.  �
عوارض عفونــت و داروی هفتگی «ام اس» کلافه ام 
کرده و بی طاقت. از درد، چشم هایم گرم نمی شوند. 
آنتی بیوتیک هــا اثر کردنــد. ضعــف دارم. «هیچی 
نخوردی که!» معترض اســت. به آنچه کنارم چیده 
اســت نــگاه می کنم؛ خرمــا و پســته را از روزی که 
فهمید خوراکی های گرم برایم بهتر اســت، از کنارم 
برنمــی دارد. این دو هفته بیماری، ســال ها بر من و 
مادرم گذشــته است. لحظه ای تصویر «او» از جلوی 
چشــم هایم کنار نمی رود؛ خاطره های بودنِ«او» در 
طول بیماری زیاد نیســت، اما در خاطرم بارها تکرار 
شدند. نمی توانم به چشــم های مات پدر در عکس 
خیره شــوم. تنها او می داند چه حرف های نگفته ای 
در دل دارم. درد در اســتخوان پای راستم می پیچد. 
چشم هایم را روی هم می گذارم. رفتن مادر را حس 
می کنم. به ســکوتم این روزها عادت کرده است. در 
ســرم تکرار می شود: «بنشــین که با خیال تو شب ها 
نخفته ایــم...» اشــک هایم جاری می شــوند. چیزی 
می خواهــم مثــل معجزه «بودن». ســردم اســت. 
اســتخوان هایم یخ کردند. پتو را به خودم می پیچم. 
استخوان هایم آرام نمی شوند. باید دراز بکشم، شاید 
مســکن اثر کند. کسل شدم و از رختخواب خسته. به 
حرف های دوســتانم فکر می کنم؛ به توصیه بر صبر، 
متانت و تحمل. دلم آشــوب است. از تنگی این دل، 
بی طاقتم و درد در مــن چندبرابر. حوصله هیچ چیز 
را ندارم. صفحه تلفنم را برای هزارمین بار روشــن و 
خاموش می کنم. هیچ خبری از «او» نیست. پیام های 
چند ماه گذشته را برای چندمین بار مرور می کنم. دردِ 
بغضی در گلویم تشدید می شود. چشم هایم را روی 
هم می گذارم. جاری شــدن قطره ای گرم را از چشم 
راستم تا گوشم حس می کنم. در سرم تکرار می شود: 
«بنشــین و جاودانه به آزار من مکوش/ یک دم کنار 
دوست نشســتن گناه نیست» چیزی می خواهم مثل 
معجزه «آمدن و ماندن». سردم است. استخوان هایم 
یخ کردند. با سرگیجه بلند می شوم. بی طاقتم. برای 
سرگرم شــدن ســر کار می روم. توانِ مانــدن ندارم و 
زود برمی گردم. رفتن و آمدن با همه زمان بربودنش 
کمک می کند تا چند ســاعتی از روزهای ۷۲ساعته را 
تحمل کنم. داروها رمقی برای گفت وگو با همکاران 
عزیزم نگذاشتند. باید بیشتر استراحت کنم. با ناتوانی 
نشانی را به راننده می دهم. سرم را به پشتی صندلی 
تکیه می دهم. چشم هایم را می بندم. حرکت ماشین 
را حس می کنم. تلفنــم را در کیفم می اندازم. حتی 
حوصلــه موســیقی را هم نــدارم. در ســرم تکرار 
می شود: «بنشــین مرو حکایت وقت دگر مگو/ شاید 
نمانــد فرصت دیدار دیگری». اشــک هایم بی اختیار 
جاری می شــوند. چیــزی می خواهم مثــل معجزه 
«سالم بودن». سردم است. استخوان هایم یخ کردند. 
توان بلندشدن ندارم. به صدای پاییز فکر می کنم، به 
قدم هایی که برگ های خشــک را نوازش می کنند، به 
عصرهــای زیبایی که با تعادل و روی یک خط صاف 
بتوانم روی هر دو پا، ســاعت ها قدم بزنم. تابســتان 
گرم امســال با امید به باران پاییزی بالاخره تمام شد، 
اما پاییز بدون عاشــقانه ها چه می شــود؟ در ذهنم 
می خوانــم: «اینک تو رفته ای و مــن از راه های دور/ 
می بینمت به بســتر خود برده ای پناه/ درمانده ای به 
ظلمت اندیشــه های تلخ/ خواب از تو در گریز و تو از 
خواب در گریز/ یادِ من ات نشسته برابر –پریده رنگ-/ 

با خویشتن به خلوت دل می کنی ستیز».

یادداشت

ارج نهادن به آموزگاران

آغاز ســال تحصیلی در ایران، روز نخســت مهر،  �
با یــک روز جهانی مهــم در آموزش وپرورش، یعنی 
روز جهانــی آمــوزگار، تقریبــا هم زمان اســت. روز 
جهانــی آمــوزگار (World Teachers’ Day) برابــر
پنجم اکتبر- امســال ۱۴ مهرماه- اســت. یونسکو در 
ســال ۱۹۹۴ پنجم اکتبر را روز جهانی آموزگار اعلام 
کــرد و ایــن روز از آن زمــان تاکنون در بســیاری از 
کشورهای جهان، جشن گرفته می شود. یونسکو البته 
پنج اکتبر را هر سال با پیامی همراه می کند. پیام روز 

جهانی امسال (۲۰۱۶) این است: 
«valuing teachers , improving their status »
کــه می تــوان آن را «ارج نهادن به آمــوزگاران و 
بهبود جایگاه شــان» به فارســی برگرداند. با نگاهی 
گــذرا به برخــی پیام های دیگر یونســکو در این روز، 
روشــن می شــود که هدف از این روز و پیام های آن، 
معطوف کــردن توجه هــا به نقش بنیادیــن آموزگار 
در آموزش اســت: «قدرتمندی آموزگاران، ســاختن 
جامعه هــای پایدار»، «ســرمایه گذاری بــرای آینده، 
سرمایه گذاری برای آموزگاران»، «به سود آموزگاران 
موضع بگیرید!» و «آموزگاران برای برابری جنسیتی». 
اما در جهان آموزش، توجه و تمرکز بر آموزگار، بیشتر 
با دو رویکرد متفاوت انجام می شود. در یک رویکرد، 
توجه به آموزگار به معنای هرچه بیشــتر رصدکردن 
کار او، نظــم و انضبــاط هرچه بیشــتر آمــوزگار در 
مدرســه، نمره های بالاتر دانش آموزان، حرف شنوی 
هرچه بیشــتر آموزگار از فرادســتان، و روی هم رفته، 
تبدیل آموزگار به یک تکنیســین آموزش است که هر 
آنچه را از بالا گفته می شــود، باید مو به مو اجرا کند 
و در پایان ســال نیز بیلان کار کمّی در نظر گرفته شده 
تحویل دهد. شوربختانه در ایران برخی از کارگزاران 
خرد و کلان آموزش وپرورش چنین برداشتی از توجه 
به آمــوزگار دارند؛ اما در رویکــرد دوم، آموزگار یک 
پداگوگ [آموزشــگر و آموزش شــناس] است که در 
کلاس درس از اختیارات چشمگیری برخوردار است 
و کلاس خــود را آن چنــان پیش می بــرد که رخداد 
مهــم «یادگیری» در آن روی دهــد. کلاس درس در 
این رویکرد، به گفته اســتاد محمدرضا سرکار آرانی، 
می شــود «صحنه پــردازی یادگیــری»، و منظــور از 
توانمندســازی و قدرتمندی آمــوزگار، فراهم آوردن 
امــکان یادگیری بیشــتر و به ویژه یادگیری بیشــتر از 
همدیگر در مدرســه اســت. مدرســه می شود یک 
نهــاد یادگیرنده، هــم برای دانش آمــوز و هم برای 
آموزگار. نباید از یاد برد که قدرتمند ســازی آموزگار، 
بدون داشــتن اختیارات در کلاس درس و مدرســه، 
معنای راستین خود را نمی یابد. شوربختانه در ایران 
الگوی آموزش برتر و کیفی به دســت مدرســه های 
پولی منطقه های مرفه نشــین پایتخت و شــهرهای 
بزرگ افتاده اســت و این مدرســه ها نیــز با گزینش 
دانش آموزان ورودی خویــش و تأکید بر نتیجه های 
کمّی و تســت و کنکور، از آموزگار تنها یک تکنیسین 
آموزش می خواهند و می سازند. مدرسه های دولتی 
هم نگاه به همین مدرســه های پولی «خوب» دارند 
و می کوشند مانند آنها شوند. آنچه در این میان از بین 
رفته و می رود، به گفته هنری ژیرو، آموزش شــناس 
بزرگ کنونی آمریکایی، نقش روشنفکرانه آموزگاران 
اســت. باری، در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ هستیم 
و جــا دارد که فرادســتان آموزش وپرورش کشــور، 
بــا بزرگداشــت روز جهانی آمــوزگار و به ویژه توجه 
به پیام های یونســکو در ایــن روز، در عمل، به نقش 
بنیادین آموزگاران در آموزش، بیشتر توجه کنند و به 

ملزومات آن پایبند بمانند.
*آموزگار و کنشگر صنفی

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۵-... بی جمــال جانان میل جهان ندارد- توبه کننده- از 
سازهای زخمه ای ۶- راست- ضرر- حبس مادام العمر 
۷- عموی عــرب- رودی در کرمان- فصــل پاییز ۸- با 
خبر- کلمه شــرط- ساقه برنج ۹- میوه سوغات ساوه- 
گروهی از جانــوران بی مهره- محصــول آب و صابون
۱۰- مقابــل آشــتی- شــاخه باریــک درخــت- ظالم

۱۱- همیشه- هر یک از واحدهای تخصصی در ارتش- آدم 
گیج راه می رود و می خورد! ۱۲- حرف ندا- خوار و زبون- 
آگاهانــه ۱۳- زخمی و مجروح- ظرف آزمایشــگاهی- 
داخل شدن ۱۴- ســازگاری- پیشــی گرفتن- خداشناس

۱۵– فیلمی ساخته اصغر نعیمی با بازی شهاب حسینی 
و ابوالفضل پورعرب- شکم بند طبی. 

افقی: 
۱- مجموعــه کارهایی که به ســربازان آموزش  
داده می شــود- منبــع عظیم آب در ســطح زمین 
۲- روز عــرب- ســقف خانــه- نوعــی نارنگــی
۳- ســیمی با مقاومــت الکتریکی زیــاد در برخی 
وســایل برقی- گــروه محافظــان  ویژه- شمشــیر 
دفاعی ژاپنی ۴ – براق کننده پارچه- چیره شــونده- 
خوراک ســفر ۵- خالی نیســت- از اجــزای چراغ 
نفتی- از ماشین آلات کشــاورزی ۶- پایتخت کشور 
نیجــر- لطافت- پســوند شــباهت ۷- شــفاهی- 
از جزایــر خلیج فارس- سرســرای بــزرگ ورودی
۸- ســازگاری- وزیر معــروف انوشــیروان عادل- 
عدد ۹- هضم کننده- منزل آذری- فنی در کشــتی 
۱۰- قورباغــه- سرشــت- گلی زیبــا ۱۱- چوپان- 
کهن تریــن قســمت اوســتا- گل ســرخ ۱۲- باجه 
فرودگاه برای انجام تشــریفات- خطاب محترمانه 
برای بانوان- شیخ نشــین امــارات عربی ۱۳- بهره 
وام- جورچین- شیره خشکیده گون ۱۴- درس ها- 
دریاچه چشمه های آبی  سیبری- صدای گریه بچه 

۱۵- طی کردن و پیمودن- ماه اول. 
 

عمودی: 
۱- ســاز هفت بند- کنایه از انجام دادن کاری مهم 
اســت ۲- جلوه های ظاهری از هر چیــز- خون ریز و 
بی رحــم- حیثیت ۳- دیکتــه- نقض کننده- ارزی که 
قیمت آن متغیر اســت و براســاس قیمت روز تعیین 
می شــود ۴- ماده مخدر تریاک- هنر کنده کاری روی 
چوب- احــداث آن موجب رونق کشــاورزی اســت 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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مهدی قدیمی: تعطیلات شهریورماه امسال مجلس، 
برای خبرنگاران پارلمانی یک تفاوت با سال های قبل 
داشت. نماینده اردکان در مجلس، ما را برای بازدید 
از شــهرهای اســتان یزد به قلب کویــر دعوت کرده 
بود؛ ســفری کوتاه اما پــر از کار و خاطره. صبح روز 
چهارشنبه که به فرودگاه اردکان رسیدیم، تصورم از 
اســتان کویری ایران با آنچه که غروب جمعه هنگام 
بازگشت در قطار می دانستم، تفاوت بسیاری داشت. 
اولین ایستگاه سفر، کوچه پس کوچه های اردکان بود؛ 
منزل پدری دکتر تابش در باغ - حیاطی پر از درختان 
انار و زیتون و حوضی پرآب و ایوانی باصفا که سفره 
صبحانــه در آن مهیا شــده بود. اتاق هــای خانه و 
بادگیری که دریچه اش در وسط خانه، به ما می گفت 

اینجا گوشه ای از استان «یزد» است. 
غول های صنعتی در دل کویر

مقصد بعدی، شــهر صنعتی اردکان بود. بزرگ ترین 
کارخانه شیشه ســازی خاورمیانه و یکــی از بزرگ ترین 
کارخانه های تولید شیشه در جهان و همچنین نساجی 
آفرین اردکان، نمونه هــای ناب به کار گیری تکنولوژی و 
برنامه ریــزی صنعتی روز دنیا در شــهری بودند که ما 
جــز یک نام از آن نمی شــناختیم. جدا از ســطح بالای 
تکنولوژی، ایده تأســیس کارخانه نســاجی با مشارکت 
تعاونی فرهنگیان و تعلق سهام کارخانه به این قشر، در 
کنار احیای صنعت نســاجی در این شهر کهن و کویری، 
حس همدلانه ای میان مردم و صنایع شهر ایجاد کرده 
بود. ســمت دیگر شــهر صنعتی، باز هم جلوه ای دیگر 
از این درهم آمیزی ســنت و مدرنیته و این بار خط تولید 
صنعتی سوغات ســنتی اردکان؛ یعنی ارده و مشتقات 
آن بود. بیابان های بی انتهایی که شــهر را احاطه کرده 
بودند با این ایده ها تبدیل به کارخانه هایی شــده اند که 
حالا به گفته مســئولان شهری، در شرایطی که معضل 
بی کاری در بسیاری از نقاط کشور بیداد می کند، اردکان 
نه تنهــا چنین مشــکلی را احســاس نمی کنــد، بلکه 
چندهــزار نیروی کار از شــهرهای اطراف هــم به این 
شــهر مهاجرت کرده و در آن سکنا گزیده اند. یکی دیگر 
از صنایعی کــه بخش زیادی از کویــر را به خط تولید 
تبدیل کرده، کاشــی و سرامیک اســت. وجود خاک که 
بارزترین نماد بصری همه مناظر اطراف شهر بود، اینجا 
به منبعی جدید برای ســاخت و تولید و ایجاد اشتغال 
و درآمدزایی تبدیل شده است. بیهوده نیست که در این 
چند روز در هیچ ســاعتی از شــبانه روز، با تکدی گری و 
جلوه های ناهنجاری اجتماعی روبه رو نشــدیم، آن هم 

در شهری که  هزاران خانواده مهاجر به آن آمده اند. 
امــا چندکیلومتر آن ســو تر از شــهر صنعتی، قلب 
صنعتی شــهر و شــاید اســتان درحــال تپیــدن بود. 
گندله ســازی و ذوب آهــن و خــط تولیــد پروفیل های 
فــولادی چادرملــو؛ کارخانه هایــی عظیــم و صنعتی 
پیچیــده. اینجــا هکتاردرهکتار کارخانه اســت در دل 
بیابان و درخت هایی که کاشــته شــده اند تا زهر آفتاب 
و غبــار و آلایندگــی را بگیرند و بــه جاده های داغ بین 
کارخانه هــا، صفایی دهند هرچند اندک. ســنگ آهن از 
معدن چادرملو اســتخراج می شــود، بــه اینجا منتقل 

می شــود، پــس از فــراوری و جداســازی ناخالصی ها 
به گندله تبدیل می شــود، گندله ها ذوب می شــوند در 
کوره هایی همچون آتشفشــان های درحــال فعالیت و 
وارد فرایند ســاخت فولاد می شوند. اینجا خاک و سنگ 
و آتش با هم می آمیزند و آهن و فولاد می زایند و بیش 
از ۱۰ هزار نیروی کار در تمام ســاعات شبانه روز و همه 
ایام ســال این چرخه را زنده نگــه می دارند؛ کارگرانی 
کــه تابش در جریان ایــن بازدید دربــاره آنها می گوید: 
«به دلیل مشکلات مالی که برای این کارخانه به وجود 
آمده، کارگران در شش ماه گذشته حقوق نگرفته بودند 
و اخیــرا حقــوق دو ماه آنها پرداخت شــده و به زودی 
قرار اســت معوقات چهارماهه نیز پرداخت شــود، اما 
این قدر به این مجموعه علاقه دارند که حتی در بازدید 
من از خطوط تولید هم گلایه نکردند و لب به اعتراض 
نگشــودند». سرنوشــت این کارخانه هم مثل بسیاری 
از کارخانه هــای خصوصی سازی شــده ای که هنوز بین 
بخش عمومی و بخش خصوصی در تعلیق هســتند، 
ماجراها داشت؛ ماجراهایی که البته مانع ادامه توسعه 
نشــده اســت و فاز جدید ذوب آهن کارخانه تا چند ماه 

آینده آماده بهره برداری خواهد شد. 
شهر باغ های انار

از محوطــه این غول صنعتی که خارج می شــویم، 
مقصد بعدی «اغدا» اعلام می شــود، اما آنچه در کنار 
این صنایع هیجان انگیــز و مدرن، هم دغدغه صاحبان 
صنایع اســت، هــم دغدغه مســئولان شــهری و هم 
گلایه مردم، آلودگی هواســت. در شــهری چنین گرم و 
خشــک، دودکش این کارخانه ها که از غبار ســنگ آهن 
و ســیلیس تا دود نیروگاه و کوره هــای ذوب را در هوا 
می پراکنــد، قوی تر از آن اســت که مهــارش از عهده 
درختان کویری کاشته شده در حاشیه جاده و خیابان ها، 
برآیــد. حالا به «اغدا» رســیده ایم؛ جایی که با باغ های 
انارش و خانه های سنتی اش بیش از آنکه به دهکده ای 
کویری شــبیه باشد، شــهری از تاریخ به نظر می آید. در 
یکــی از همین خانه های ســنتی به جامانــده از قرن ها 
که حالا بازســازی و ســرایی برای اقامت و اســتراحت 
شــده، می نشینیم؛ ســفره ای از میوه هایی که طراوت و 
تازگی شــان، باور پذیری رشد آنها در این گوشه از کویر را 
دشوار می کند، اما اینجا شهر انار است و باغ و درخت و 
آبی که روزی از قنات ها می آمده و این باغ ها را ســیراب 
می کرده اســت. اینجا و در این خانه دوار که ایوان های 
مشــرف به حیاطــش آدم را به عمق ســنت می برد و 
آرامــش، یکــی از اهالی کــه این خانه ســنتی را اداره 
می کند، پس از خوشامدگویی بخشدار، درباره قدمت بنا 
و کاربری آن در گذشته می گوید و از حضور فرزند تابش 
در جمع خبرنگاران اســتفاده می کند برای رساندن یک 

پیام گلایه آمیز: «به آقای تابش ســلام برسانید و بگویید 
منتظرشان بودیم. بعد از انتخابات اینجا نیامده اند!»

معبدی در میان کوه ها
حالا ساعت هاست که روز از نیمه گذشته و خورشید 
به مغرب نزدیک می شود. باید زودتر راه بیفتیم تا پیش از 
غروب آفتاب در سوی دیگر شهر و در میان کوه هایی که 
گوشه ای از کویر را محاصره کرده اند، زیارتگاهی باستانی 
را ببینیم. یک ســاعتی در ماشــین و در جاده های خارج 
شهر پیچ وتاب می خوریم با نوای موسیقی و شوخی های 
۱۳ خبرنــگاری که حــالا خانم فرجــادی، از زنان عضو 
شــورای شهرستان هم با آنها در یک خودرو نشسته و از 
شهر و مسائلش می گوید. به پای کوه می رسیم، خورشید 
پشــت کوه ها در غرب بیابــان به انتهــای زمین نزدیک 
می شــود و هاله ای از نــور و غبار از لابــه لای کوه هایی 
که دست در دســت هم داده اند و ما را احاطه کرده اند، 
فضایی مانند تصاویر دره های آریزونا خلق کرده اند. هوا 
خشــک و گرما ملایم است؛ اما از ون که پیاده می شویم، 
بی اختیار می گویم «بیابان را سراسر مه گرفته». چند قدم 
جلوتر راه پله ها نشــان می دهند که از کدام ســمت باید 
برویم. راهی که شــروع می شود؛ اما هرچه از یک پیچ و 
یــک ایوان و یک آب انبار عبور می کنیم، پیچ دیگر و ایوان 
دیگر نمایان می شــود و پایان راه نه. دقایقی بعد، قافله 
به در ورودی معبدی از ســنگ و آب و درخت می رسد. 
اینجا «چک چک» است؛ زیارتگاه زرتشتیان. جایی زیر پای 
ما ســنگ کوه است و بالای ســرمان نیز سقفی از همان 
سنگ و همان کوه. غاری بوده که جوان راهنما می گوید 
در هنگام حمله اعــراب به ایران یکی از دختران یزدگرد 
به نام مهربانو (خواهر شهربانو که بعد از اسارت و انتقال 
به عربستان، همسر امام سوم شیعیان شد) به اینجا پناه 
آورده است. بنا بر این روایت او در اینجا ناپدید شده و آبی 
که از ســقف و دیوارهای این غار بزرگ و باصفا به زمین 
می چکد، از آن روز تاکنون همین طور قطره قطره چکیده 
است. آتشــی به رسم آتشکده های زرتشــتیان در وسط 
غار روشــن اســت و درختی که قدمتش را بیش از  هزار 
ســال تخمین می زنند، از کف غار روییده و از ســردر غار 
بیرون رفته و شاخسارانش چتری شده بر درگاه ورودی. 
اینجا همه چیز رنگ و بــوی ماوراءالطبیعه دارد. نه تنها 
این معبد و درونش که هر ســال به مــدت چهار روز در 
خردادماه، همه زرتشتیان جهان برای عبادت در آن جمع 
می شــوند؛ بلکه پای این کوه ها و در این فضا که معلوم 
نیســت پست اســت یا مرتفع و آن قدر کوه ها آن را در بر 
گرفته اند که تشــخیص شمال از جنوب نیز دشوار است. 
اینجا یک مغناطیس دوار و گنگ انسان را احاطه می کند. 
وقتی به پایین کوه و محل اســتقرار خودروها می رسیم، 
دیگر آفتاب در حال آخرین پرتوفشانی های قبل از غروب 

است و راه بازگشــت تا اردکان را در آغاز شب از دل این 
گوشه زیبا و اسرارآمیز کویر تا شهر می پیماییم. 

شب گردی در بافت سنتی
شب هنگام و بعد از ضیافت شام با شهردار و برخی 
از اعضای شورای شهر اردکان و نماینده این شهر، همراه 
می شــویم برای گشت و گذاری شــبانه در بافت سنتی 
و احیاشده شــهر. کوچه های کاهگلی و باریک راه هایی 
که راســته های بازار را به هم وصل می کند و خانه ها و 
طاق ها و رواق ها، در شب با نور ماه و نورپردازی زیبایی 
که در کنج ها انجام شــده، آن قدر تماشــایی اســت که 
فراموش می کنیم ســاعت از یک بامداد گذشته و ما از 
چهار بامداد روز گذشــته که به فرودگاه آمده ایم تا الان 
پلک بر هم نگذاشــته ایم. وقتی گشت و گذار در بافت 
ســنتی تمام می شــود و به اقامتگاه می رسیم، ساعت 
نزدیک دو بامداد اســت و انگار همگــی با هم متوجه 
نکته ای جالب شــده ایم: «بچه ها دیدید در شــهر هیچ 
ساختمانی بیش از دوطبقه نبود؟». خانه های این شهر 
چــه آنها که تازه بنا شــده اند و چه آنهــا که خانه های 
ســنتی را بازســازی کرده اند، بر ســر بافت سنتی، سایه 
نینداخته اند و شــهر هنوز اســیر آپارتمان ســازی نشده 
است. شهری گسترده بر پهنه کویر مثل همه جای یزد. 

خانه خاتمی ها، موزه مشاهیر
صبح روز دوم ســفر با ادامه بازدید از بافت ســنتی 
شروع می شود. خانه ای باشکوه و قدیمی در ورودی بازار 
که بخشــی از آن حالا اداره میراث فرهنگی شــهر است 
و بخش دیگر حیاطی بزرگ با ایوان هایی وســیع و اتاق 
بادگیر و آب انبار و حجره هایی که در بخش تابســتانی و 
زمستانی این سرای بزرگ بنا شده اند، اولین منزلگاه است. 
پــس از صبحانه در این خانه، به همــراه دکتر میرجانی 
که دایره المعارف بافت ســنتی اردکان اســت، به دیدار 
کوچه هایی می رویم که شــب قبل آنها را در خاموشی و 
تعطیلی قدم زده بودیم. از گرمابه ها و دالان های بازار و 
ســراها می گذریم تا به کوچه ای می رسیم که پیش ازاین 
تنهــا چیزی کــه از اردکان می دانســتم، وجــود یکی از 
خانه هــای این کوچه بود. منزل آیت االله خاتمی که حالا 
در انتخابی متناسب با ساکنان ســنتی اش، موزه مفاخر 
اردکان شــده اســت. مطبخ و آب انبار و حیــاط بیرونی 
و اندرونــی و اتاق های به هم مرتبــط و ایوان و بادگیر و 
همه اجزای یک خانه سنتی یزدی با تابلوهایی از مفاخر 
این خطه از کویر بر ســینه دیوار اتاق ها و تصویری که در 
ذهن نقش می بنــدد، از تصویر کودکی رئیس جمهوری 
اسبق کشــورمان در این خانه. روبه روی این خانه، خانه 
قدیمی دیگری اســت که حالا تابلو مــوزه فرش اردکان 
بر سر در آن نصب شده اســت. راه پله ای که به سرداب 
می رســید، حالا ما را به نمای بازسازی شــده ای از کارگاه 
رنگرزی می رســاند. در اتاق ها هم کارگاه های قالی بافی 
و گلیم بافی با ادوات به جامانده از ســالیان دور بازسازی 
شده اند. خانه های سنتی این خیابان ها آن قدر دلنشین و 
باصفا هســتند که آدم سخت می تواند از آنها دل بکند و 
به جای دیگری فکر کند؛ اما وقت رفتن اســت به سمت 

منزلگاه بعدی؛ باغ های پسته! 
ادامه در صفحه ۱۷
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